
 

 

 
 
 

  روش مثابهه ب تطبیقی فلسفه
  )اورسل−کید بر دیدگاه ماسونأبا ت(

  *رضا گندمی نصرآبادی     
  چكيده
 ـ  شناس فرانسوي،شناس و زبانشرق فيلسوف، اورسل،−ماسون ثير مطالعـات تطبيقـي در   أتحـت ت
فلسفه تطبيقي را وجهه همت خود ساخت و  شناسي،شناسي و اسطورهدين شناسي،هاي زبانحوزه

مثابـه روش در نظـر گرفـت و نـه     ه او فلسفه تطبيقي را ب .براي اولين بار اين كلمه را وضع كرد
هـاي  يـان غالـب پوزيتيويسـتي در دهـه    اورسل بـا اثرپـذيري از جر   .يك رشته و گرايش مستقل

به نظـر وي   از اين رو .نخست قرن بيستم درصدد ارتقاي سطح فلسفه به سطح پوزيتيويستي برآمد
فيلسوف تطبيقي بايد به آنچه در زمان و مكان يا تاريخ و جغرافيا واقع شده توجه كند و نـه بـه   

بايد با توجـه بـه محيطـي در نظـر      هاي فلسفي راداده در واقع، .تخيلات و توهمات خود ساخته
در عين حال اورسل با فروكاستن فلسفه تطبيقي به تاريخ فلسفه  .اندگرفت كه در آن شكل گرفته

  .و ماترياليسم تاريخي سخت مخالف بود
رنـگ   هاي انسان فارغ از نژاد،نكته دوم آنكه فيلسوف تطبيقي بايد نگاه اومانيستي به تمام گونه

هاي متافيزيكي وقعي هاي تفكر داشته باشد و به فرضيات و پيش داوريگونه و مليت و نيز همه
تشابه گاهي بنا به نسبت است و گـاه   روش تطبيقي ماسون اورسل مبتني بر تشابه است؛ .نگذارد

او به تشابه بنا به تناسب نظر دارد كه در آن مقايسه بـين دو نسـبت صـورت مـي     .بنا به تناسب
و بار ديگر سـقراط بـه اعتبـار     شوديك بار سقراط با كنفوسيوس مقايسه مي براي نمونه، .گيرد

 ،دشـو كند، با نقش كنفوسيوس در سوفيسم چيني مقايسـه مـي  نقشي كه در سوفيسم يوناني ايفا مي
نوع نخست تشابه بنا به نسـبت اسـت و دومـي بنـا بـه       .آنكه تمايزات آن دو از ميان برخيزدبي

يتي در كار در حالي كه در دومي علّ ؛ي بين دو چيز برقرار استتي و علّدر اولي رابطه ذا تناسب؛
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  مقدمه

ی متفکـران شـاگرد او .اسـتاز پیشـگامان فلسـفه تطبیقـی ) ١٩۵۶−١٨٨٢( 1ماسون اورسـل پل
هـای بر زبـان افزون رسلاو .در کارنامه خود داردرا امیل دورکیم  و هنری برگسون شاخصی همچون

که رساله  اورسل −ماسون 2فلسفه تطبیقیکتاب  .نیز مسلط بودچینی و عربی  زبان تبتی،اروپایی به 
درخصـوص دیـدگاه  .یافـتانتشـار  ١٩٢۶در سـال  3روکشـانککاست همراه با مقدمه  ویدکتری 
از  ویمقصـود : که عبارتند از مطرح است چندی هایپرسشاورسل درباره فلسفه تطبیقی −ماسون

اورسل فلسفه تطبیقی را بسان یک رشـته و گـرایش مسـتقل بـا  −فلسفه تطبیقی چیست؟ آیا ماسون
 گیـرد؟مثابـه روش در نظـر مـیه پندارد یـا اینکـه فلسـفه تطبیقـی را بـموضوع و اهداف خاص می

اورسل را به فلسفه تطبیقی رهنمون سـاخت از چـه قـرار  −ای که ماسونهای فکری و فرهنگی زمینه
شناسی تطبیقی به خصوص کارهای ماکس مـولر و در شناسی و دینشناسی، اسطورهآیا زبان است؟

دغدغه  اورسل دانست؟−ساز طرح فلسفه تطبیقی از سوی ماسون توان زمینهشناسی را میکل شرق
کدام جنبه از پوزیتیویسـم بـرای او مهـم  ،ستی بودارتقای سطح فلسفه به سطح پوزیتیویوی اصلی 

تفاوت فلسفه تطبیقی با تـاریخ بـه خصـوص تـاریخ فلسـفه و ماتریالیسـم تـاریخی  کرد؟جلوه می
هـا و یـا اورسل از تشابه چیسـت و چـه شـباهت −برداشت و تصور پوزیتیویستی ماسون چیست؟

هـای اورسل از میـان تمـدن −چرا ماسون د؟کوئیناس دارآهایی با نظریه تشابه توماس احیاناً تفاوت
اورسـل بـه  −آیـا روش تطبیقـی ماسـون موجود تنها به تمدن اروپایی، هنـدی و چینـی پرداخـت؟

اورسـل بـا آنچـه هـانری کـربن  −تفـاوت روش تطبیقـی ماسـون ؟شـودگرایـی منتهـی نمـی نسبی
فکـت و داده  مقصـود اورسـل از خوانـد چیسـت؟پدیدارشناسی و ایزوتسـو روش فراتـاریخی مـی

تـوان داده و واقعیـت بـه حسـاب مـی شـود،چیست؟ آیا تفاسیری را که از دیدگاه فیلسوفان ارائه می
  فلسفه تطبیقی مورد نظر او چه نسبتی با فلسفه جهانی و فلسفه جاودان دارد؟ آورد؟

                                                           
1. paul Masson-oursel 

تـا از  یمداشـته باشـ یبر سـاختار کتـاب و یلازم است مرور یقیفلسفه تطب بارهماسون اورسل در یدگاهد  یفقبل از توص. ٢
توان ساختار آن را به یبه فهرست مطالب کتاب م یبا نگاه اجمال. شودمشخص  یو یدگاهد  یبحث دورنما یابتدا ینهم

در  یـاتیکل یـری،گیجهفصل و نت چهارمشتمل بر  تدر بخش نخس :دو بخش است یکتاب دارا: داد یحتوض یرشرح ز 
از  یتیویسـتیتصـور پوز  :٣فصل  یقی؛روش تطب: ٢فصل  ؛به فلسفه یتیویستینگاه پوز : فصل اول .آمده است یقطبتباب 
بخـش  .ذهن یتفکر نقد واقع یختار  یقیبا عنوان مطالعه تطب یریگیجهو نت یطاز مح یتیویستیپوز  یرتصو : ۴فصل  ؛تشابه
فصـل سـوم بـه  یقـی،فلسفه، فصـل دوم بـه منطـق تطب یقیتطب یفصل است؛ فصل اول به گاهشمار ارچه یدارا یزدوم ن
بـا  یریگ یجهنت یاناست و در پا یافتهاختصاص یقی علم النفس تطب یا یشناسو فصل چهارم به روان یقیتطب یعهلطبمابعدا

 فلسـفه دربـاره نظـری مطالـب دارعهـده کتـاب نخست بخش واقع در .آمده است یقیعنوان فرصت آموزش فلسفه تطب
 تطبیقـی روش کـه دارد اشـاره ایرا ترجمه کرده است به چهـار نمونـه آنکلوم  که کتاب دوم بخش در و است تطبیقی
  .است شده اعمال آنها در اورسل نظر مورد

 
3. CrooKshanK 
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  یقیاورسل واضع واژه فلسفه تطب −ماسون

معرفـی  فیلسـوفیاورسـل را نخسـتین  −ماسـون فلسفه ایرانی فلسفه تطبیقیهانری کربن در کتاب 
ایـن بـاور اسـت کـه نقطـه  البته او خود بـر .کند که کلید واژه فلسفه تطبیقی را وضع کرده است می

همـو . گـرددعزیمت و شروع فلسفه تطبیقی به سده اول میلادی و شخص فیلون اسکندرانی بر مـی
به عبارت دیگر، به نظر هانری کربن  .برآمدکه برای نخستین بار درصدد جمع و توفیق دین و فلسفه 

و بـه  کنـدخواند، تبلور پیدا مـیفلسفه تطبیقی در نوع خاصی از فلسفه، که او آن را فلسفه نبوی می
هـری اوسـتین ). ١٠۴، ص١٣٧١شـایگان، ( یقین سـرآغاز ایـن فلسـفه فیلـون اسـکندرانی اسـت

به هـر حـال، ذهـن آدمـی همـواره . )١٠۴، ص١٩٨٢ولفسون، ( نیز چنین دیدگاهی دارد 1ولفسون
یا اعمال روش تطبیقی در مطالعات فلسـفی را فلسفه تطبیقی توان میبنابراین . ستاسنجشگر بوده 

  .ستدانهمزاد با فلسفه و اندیشیدن 
  

  یقیاورسل از فلسفه تطب −ماسون مقصود

ل و گسـتره فلسـفه از نخست آنکه دامنـه شـمو :در همین ابتدا باید دو نکته زیر مورد توجه قرار گیرد
بـا شـنیدن عنـوان فلسـفه تصـور  تر از آن چیـزی اسـت کـه معمـولاً نظر ماسون اورسل بسیار فراخ

 آینـدشمار نمیه بخشی از فلسفه ب گیرد که معمولاً هایی را در بر میفلسفه رشته از نظر او، .شود می
یـا فلسفه تطبیقی نوع خاصی از فلسـفه تطبیقـی  نکته دوم آنکه مراد وی از. )١، ص١٩٢۶، اورسل(

 فلسـفه تطبیقـیدست کـم از مطالعـه کتـاب  .ستبا موضوع مشخص نیاز فلسفه  یمستقل گرایش
بلکـه  ؛گیـردمثابه یک رشته مستقل در نظـر نمـیه او فلسفه تطبیقی را ب که آیدمی ماسون اورسل بر

فلسـفه بـه سـطح پوزیتیویسـتی برآمـد و بیشتر متأثر از نگرش پوزیتیویستی درصدد ارتقای سـطح 
  .مثابه روش در نظر گرفته فلسفه تطبیقی را ب

منـد چیـزی کـه آن را نظـام وباشد مند یک اثر تا حدی فلسفی است که نظام از دیدگاه اورسل،
نظـرات  .شـودیعنی منطقی که با آن نظم و ترتیب بر مـواد حکمفرمـا مـی ؛است آن روشی کندمی

  .ن است تسلیم یک منطق باشندبسیار متفاوت ممک
  
  اورسل −ماسون الهام منابع

شناسی منبع الهام ماسون اورسـل در شناسی و اسطورهدین شناسی،مطالعات تطبیقی در حوزه زبان
دغدغه اصلی ماسول اورسل از طرح فلسفه تطبیقـی بنابراین  .مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه بود

                                                           
1. Wolfson 
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مفید فایـده  ی فوقهامطالعات تطبیقی در رشتهبه اینکه  با توجه. دریافترا باید با کندوکاو زمانه او 
به ایـن مهـم اهتمـام ماسون اورسل  ،کردمعلومات را فراهم و گسترش و نیز عمق و ژرفای  واقع شد
  .و برای نخستین بار کتابی با همین عنوان نوشت ورزید

هـای اروپـایی بـا تطبیقی زبانبررسی شناسان با مطالعه و برد که زباناورسل در زمانی بسر می
ریشه  آنان متوجهبرای نمونه، . یافتندبرای آنها  یهای دیگر اقوام و ملل خاستگاه واحد و مشترکزبان

کننـد؛ بـه عبـارت اروپایی یـاد مـی -که از آن به زبان هند شدند ی و اروپاییهای هندمشترک زبان
بـا مطالعـات  ندرسیدنظر میه با زبان اروپایی بیگانه بتطبیقی مطالعات  هایی که قبل اززباندیگر، 

زبـان هبنابراین پس از کشف ارتبـاط متقابـل و دو سـوی .دارند یمعلوم شد خاستگاه مشترکتطبیقی 
اروپـایی بـیش از  −های اروپایی و نیز پی بردن به خاستگاه واحد آنها، وحدت زبان خـانواده هنـد 

  ).٣٣ص همان،( اصطلاحات واداشتها و پیش آنها را به مطالعه داده
دیگـری محـرک و انگیـزه  همین طور مطالعات تطبیقی در زمینه ادیان مختلف و سـودمندی آن

هایی جهت آشنایی بـا متـون مقـدس از دیرباز تلاش. از سوی اورسل شدطرح فلسفه تطبیقی  برای
ر ایـن خصـوص انجـام منـدی دکار سامان 1اما در زمان ماکس مولر ؛سایر ادیان صورت گرفته بود

و اروپاییان که تا آن زمان تنها بـا متـون  شدترجمه  جلد ۵۴شرقی در پذیرفت و تقریباً متون مقدس 
و  یافتنـدبـا غنـای فـراوان ای خود را بر سر خوان گسترده هداشتند به یکبارو الفت مقدس خود انس 

  .شده ورجهت آشنایی با این آثار در ایشان شعل ناپذیریوصفشور و اشتیاق 
؛ هایی به منظور تطبیق و مقایسه ادیان صورت گرفته بودقبل از ماکس مولر نیز کم و بیش تلاش

ه کـه در سـده پایـانی قـرن نـوزدهم بـایگونهبه ؛اما او کار روشمندی را در این خصوص انجام داد
هـای دینـی پژوهان شد که فهم دین در گـرو تطبیـق و مقایسـه سـنتدین باورء تدریج این نکته جز

زمینـه را بـرای  ١٩٠۵در سـال ) ۶٣ص ،١٩٠۵( لوئیز جـردن .استهای مختلف در دوره گوناگون
مناسب یافت و هـدف از مطالعـات تطبیقـی در حـوزه ادیـان را یـافتن  ،شناسی تطبیقیتعریف دین
 هـا وهـا و تفـاوتهای ادیان مختلف جهان به منظور پی بردن به شباهتویژگی ساختار، خاستگاه،

  .میزان ارتباط آنها با یکدیگر معرفی کرد نیز
 .تفوق و کهتری آنها بهتر مشخص خواهد شد ،ندشواگر ادیان در قالب انواع بررسی  از نظر او،

ما را به ایـن نکتـه رهنمـون  ،پیدایش و رشد آن دین تطبیقی، نکته جالب توجه آنکه جردن در کتاب
هر محققی روش خـاص خـودش را « .جود نداردکه روش واحدی در مطالعات تطبیقی و سازدمی
 کـه مـاکس مـولر معتقـد بـودگونـهآن علم دینامروزه نه چیزی به عنوان  ).٢٠٨.ص همان،( »دارد
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اسپنسری تفوق و کهتری نسبی ادیان و نیز قوت و ضعف  −توان با معیار داروینیوجود دارد و نه می
   .آنها را بررسی کرد

ای که یک رشته یا علـم بـه گونهبه ؛روز افزونی یافته است گرایی رشددر عصر حاضر تخصص
شد به از آن یاد می دین تطبیقیآنچه تحت عنوان کل  رو،از این .شودها رشته و گرایش تقسیم میده

ها عنوان فرعی دیگر تقسیم پدیدارشناسی دین و ده روانشناسی دین، شناسی دین،جامعه تاریخ دین،
بنـابراین بـه علـوم  .داردرویکرد و روش خاص خود را یاد شده، های رایششده است و هر یک از گ

  ).١٢، ص١٩٧۵شارپ، ( شودتلفیقی و التقاطی کمتر توجه می
  
  پوزیتیویستی روش

زیرا تنها بـا  ؛روی از روش تطبیقی استشرط ارتقای فلسفه به سطح پوزیتیویستی و تحصلی دنباله
ارزش تحصـلی یـک متغیـر بـه  وتوان از عینیـت محافظـت کـرد گرایانه است که میارزیابی نسبی

اورسل درصدد است نسبت بین دو متغیـر را . شودمیحسب ارزش عقلی مفروض متغیر دیگر داده 
او ایـن کـار را دارای ارزش . دکنـنامـد برقـرار که وی تطبیق و مقایسه مـی هبا استفاده از نوعی تشاب

  ).١ص ،١٩٢۶اورسل،( داندتحصلی می
روش متفـاوت بـا پیشـینیان در سـایه  اسـتفاده ازو  هتغییر نگاه به فلسـفاورسل  −نظر ماسون از

بـا  او .نمودمیه علوم تجربی با روش پوزیتیویستی صورت گرفته ضروری زهایی که در حوپیشرفت
بـر آن بـود در دنیـایی کـه  رسـلاو. کردها را به این سمت معطوف نگاه فلسفه تطبیقیتدوین کتاب 

بـا ارتقـای فلسـفه بـه سـطح  ،های نخست قرن بیستمیعنی در دهه ؛ر پوزیتیویستی سیطره داردتفک
مثابه روش تحقیق و مدلی از تفکر بـرای کسـانی ه فلسفه تحصلی و پوزیتیویستی فلسفه تطبیقی را ب

  .دکنکه دنبال رو علم به معنای ساینس بودند عرضه 
اورسـل بـه نقـل از  .کارآمـد و مفیـد فایـده باشـدتواند برای آنـان کرد این روش میاو فکر می

ندارد که وجود دلیلی و  امور است کردنعلم یک عادت و شیوه ذهنی برای معلوم  گویدمی 1هاروی
-برتراند راسـل مـیکه گونههمان .ما نتوانیم این عادت و شیوه ذهن را تغییر یا اصلاح و تعدیل کنیم

روش علمی  وگوید هندسه اقلیدسی اخیراً نا اقلیدسی و منطق ارسطویی منطق غیر ارسطویی شده 
ما نیز بایـد در فلسـفه درصـدد تغییـر و اصـلاح  .د ماندهای باقی نخواهلبیکنی و گالی ههم تا همیش
  ).همان( روش برآییم

اصلی علم را توصـیف  کارکرد استاد کرسی تاریخ و نظریه استقرایی دانشگاه وین، ارنست ماخ،
                                                           

1. Harvey 
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از نظـر  .دانـدهای متافیزیکی و اوهام و خیالات در مشاهدات میتجربه و دخالت ندادن پیشفرض
یا عبـارت بـه اتکـای شـرایط صـدق آن یعنـی بـر پایـه  مطلب، ها، معنای یک جمله،پوزیتیویست

ای تحلیلی ریشـه در هصدق گزاره از این رو، .مشاهده یا نتایج آزمون علمی باید در نظر گرفته شود
   .های ترکیبی در امور واقعمعانی دارد و گزاره
هر شناخت اصیل باید از روش علوم تجربی استفاده کند و هر دانش عینی محدود  از نظر آنان،

های علمی رونوشـتی به عبارتی نظریه به واقعیت موجود است و به هیچ زیر بنای فلسفی نیاز ندارد؛
  .گونه دخالتی نداردگیری محتوای آن هیچند و ذهن دانشمند در شکلاهای خارجیاز واقعیت
پـذیرفت و بـه شـدت تـاثیر های نخست قرن بیسـتم هاورسل از شیوه پوزیتیوسیتی ده −ماسول

هـا و همـه کـم و بـیش بـا کـار پوزیتیویسـت .کـار بنـدده درصدد برآمد تا این روش را در فلسفه ب
کدام مولفه یا مشخصه تفکر پوزیتیوسیتی برای  اینکهاما  .آشنایی داریمهای اصلی دیدگاه آنان  لفهوم

بـه  فلسـفه تطبیقـیدر فصل دوم از بخش اول کتاب  او .دشوبوده باید بررسی اورسل مهم  −ماسول
پوزیتیو به معنای واقعی، مثبت، صریح، نسبی  .تفصیل به مقصود خود از واژه پوزیتیو پرداخته است

به امور محقق و محسوسی که وجودشان منوط بـه  به عبارت دیگر، .مده استو تحققی و تحصلی آ
  .شودامور پوزیتیو گفته می ،فرض و خیال نباشد

توجـه بـه تجربـه  وداع بـا متافیزیـک و قضـایای جـدلی الطـرفین، تقدم مشـاهده بـر فرضـیه،
م انسـانی را نگری و در نهایـت علـوسادگی و وحدت روش علمی و نیز تاریخ وضوح، پذیر، آزمون
هر چند مـوج اول آن کـه  ؛های اصلی پوزیتیویسم استی از علوم طبیعی تلقی کردن مشخصهئجز

با اگوست کنت شروع شده در مقایسه با موج دوم، که در حلقه ویـن و پوزیتیویسـم منطقـی تبلـور 
  .یافته تفاوت هایی دارد

ل در علوم تجربی و به عبارت اورسل ارتقای سطح فلسفه به سطح پوزیتیو متداو−از نظر ماسون
بـه  .بستن روش پوزیتیویستی در مطالعات تطبیقی مشروط به رعایت اصول زیر اسـت کاره دیگر ب
سـه اصـل  شـود،یا اصولی که پوزیتیویسم با آنها تداعی می بالاهای رسد از میان مشخصهنظر می

اورسل قرار گرفته است و در مواردی، به خصوص جـایی کـه تـاریخ  -زیر بیشتر مورد توجه ماسون
زند و بر اهمیت نقش دین در تبیین اموری که فلسفه قـادر بـدان ها را به تاریخ باورها گره میاندیشه
  .ها جدا کرده استکید دارد، راه خود را از پوزیتیویستأنیست ت
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  تطبیقی مطالعات در جغرافیا و تاریخ به توجه ضرورت

تـاریخ  رهگـذراز  یهـای فلسـفها و دادهفکت خذ و اقتباسأاصل اساسی هر فلسفه پوزیتیویستی 
ای که در آن رشد و نما یافته اسـت در فلسفه را باید در زمینه تاریخی و زمانه به عبارت دیگر، .است

بنـابراین یـک فیلسـوف نبایـد بـه  .منـد اسـتمـانمند و زفلسفه زمینه به عبارت سوم، نظر گرفت؛
های فلسفی را هر چنـد در درجـه داده ).٢۵ص همان،(دهد  توهمات بی اساس و نیز تخیلات بها 

ای باید در زمان و تاریخ ملاحظه کرد، کندوکاو آنها در مکان و جغرافیـا نیـز اهمیـت ویـژه تنخس
مقطع تاریخی و نیز اقلیم جغرافیایی خاص خودشان فلسفی باید در  هایدارد؛ به عبارت دیگر، داده

  .شوند بررسی
گزار یگانه افق تاریخ فلسفه بـه عنـوان تـاریخ بیش از حد خراج«اورسل −ماسون از نظر کربن،

گونـه شـکی نیسـت کـه از ایـن .یعنی وابستگی به تواتر زمانی و احکام مشروط علیت تاریخی بود
هـایی در امـا چنـین پـژوهش؛ ها جای خود را دارندپژوهشاین . توان چشم پوشیدها نمیپژوهش

بنـابراین،  ).٢٠ص ،١٣۶٩ کـربن،(» موضـوع فلسـفه تطبیقـی نیسـتند به طـور ذاتـی، درجه اول،
بـه تعبیـر عارفـان (های فلسفی و تخیل مفاهیم آن در یک عـالم لازمـان و لامکـان پرداختن به داده
کار درستی به نظـر ) رافیایی این دو شهر وجود ندارندکه در هیچ نقشه جغ قا و جابلسالاسلامی جاب

  .رسدنمی
از نظر  .شوداورسل جدا می نتصور کربن از فلسفه تطبیقی دقیقاً در همین جا از برداشت ماسو

های فلسـفی را بایـد رو، دادهاز این .یابدگیرد و مجال ظهور میشکل میتفکر در زمان و مکان  او،
چنـین . جو کرد نـه در تحلیـل مفـاهیم در یـک جهـان لازمـان و انتزاعـیجغرافیا جستو در تاریخ 

  ).٣٠ص ،١٩٢۶اورسل،( ای قواعد مناسب خاص خود را دارد تجربه
توانـد شـناخت عینـی از خـود اورسل بر این باور است که انسان تنها در سایه سار تـاریخ مـی

بـر ایـن اسـاس تنهـا نقـد  .گیـرد تنها تاریخ باید مبنای شناخت قـرار به عبارت دیگر،؛ داشته باشد
چه آنکه نبوغ و قریحه متافیزیسـین و شـهود هنرمنـد تعلـیم  توان تعلیم داد،تاریخی و فلسفی را می

توان از طریق شواهد و قـرائن مکتـوب و مصـور کـاوش نظر به اینکه تاریخ را تنها می .دادنی نیست
دانشجویان فلسفه بایـد  رو،از این .هستند ناپذیر آنشناسی ابزار اجتنابشناسی و لغتباستان ،کرد

ای کـه در پرتـو نـور فلسـفه ).٢٠١ص همان،( های مختلف آشنا شوندهای باستانی و تمدنبا زبان
 .تر نیـز خواهـد شـدتر و معقولشود نه تنها روشمند خواهد بود که سادهتاریخ بررسی و مطالعه می

بـه . کنـدبه دانش آموزان دوره متوسطه اعـلام مـی اورسل ناخرسندی خود را از شیوه آموزش فلسفه
های مختلف را بی آنکه ربط و پیونـدی بـین آنهـا برقـرار معلمان قطعاتی از فیلسوفان دوره زعم او،
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دهند و تحت تأثیر القائات بیرونی در فرض مثـال بـه قـرون وسـطا بـه قـدر کفایـت ند تعلیم میکن
  .اندولیه کلیسا را بر طاق نیسان افکندههای آبای ااندیشه پردازند و اصولاً  نمی

ها با تاریخ نکته مهم دیگری که اورسل در مقام تبیین آن برآمده است ارتباط وثیق تاریخ اندیشه
اگـر  .او بین تاریخ فلسفه و تاریخ دین ارتباطی ناگسستنی قائل اسـت باورهاست و به عبارت دیگر،
هـا شود که البته این تاریخ جدای از تاریخ باورهـا و آمـوزهها تعلیم داده فلسفه بر حسب تاریخ ایده

توان یافت کـه فهـم های بسیاری را در تاریخ فلسفه مینمونه .نیست به وحدت دست خواهد یافت
 .زیرا گذشته ما تا حدود زیادی بلکه به طورکامل دینی بوده است؛ آنها منوط به فهم تاریخ دین است

کنـد و ا دکارت از برهان وجودی، البته در قالب تقریر جدیدی، دفاع مـیبنابراین برای فهم اینکه چر
  ).٢٠۴ص همان،( کانت آن را بر نتابیده است باید سراغ تفسیری رفت که ریشه در تاریخ دین دارد

بنـابراین  .شـودای از امور نظیر منشأ زبان و ماهیت هنر تنها در سایه دیـن ممکـن مـیفهم پاره
که همه ادیان از جمله ادیانی که بـا تـار وپـود مـا  دادوزه را آویزه گوش خود قرار همواره باید این آم

نـدرت و نسـل ه البته نسل امروز ب .انداند در تحول و شکوفایی ما نقش سترگی ایفا کردهعجین شده
ی زیست دینی را درنیآبد و در رویارویی بـا خطـرات احتمـالی روش علمـی امعن بعدی شاید اصلاً 

  .دل به شعارهای فریبنده ببندد ،تاریخ مبتنی بر
 مختلـف هـایگونهانسان را بهکوشد میفرهنگی توجه دارد و  و تاریخ به تمایزات نژادی، ملیتی

های انسانی فزون تر شود و بر هر چه تعداد گونه .ملیت مصری، اقوام سامی و غیره تقسیم کند نظیر
راه بـرای مقایسـه و دریافـت مطالـب بیشـتر  ،دشوکید أهای اختصاصی آنها تها و خصیصهویژگی

همـین طـور  ،تاریخ دارند یا بایـد داشـته باشـند ،از اقوامطورکه هر یک همان. شدهموارتر خواهد 
ای حـق هـیچ فلسـفهبنـابراین  .تفکر همزاد با انسان استزیرا  ،فلسفه نیز دارند یا باید داشته باشند

به سـطح فلسفه ارتقای سطح  .ای دارای ارزش استفلسفهبلکه هر ؛ ندارد خودش را پیشگام بداند
  ).٣۴ص همان،(استت تفکر بشری هایگونههمهبررسی تطبیقی یستی به معنای یوتپوزی

 همـان،( حقیقت مطلق وجود نـدارد است و به تعبیری،حقیقت نسبی  اورسل، −از نظر ماسون
ها و جزمیات بیـدار دگماز ما را  ،دیمردم به ظاهر غیر متمدن با تمدن خوو مقایسه اقوام  ).٣٩ص
مگـر  تی بـودن داشـته باشـدپوزیتیویسادعای تواند فلسفه نمی او،از نظر  ).٣۶ص  همان،( کندمی

  . تواند خود را پیشگام بداندای نمیزیرا هیچ فلسفه کند؛رها تفکر تمدن خاص  آنکه خود را از چنبره
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  فلسفه تاریخ یا تاریخی روش به تطبیقی روش فروکاستن و تحویل عدم

در  یخیرا معـادل بـا روش تـار یقیاورسل فلسفه تطب −گرفت که ماسون یجهنت یدنبا بالامطالب  از
 یتیویسـتیروش پوز یهـابه تفـاوت او. گرفته است یخیتار یالیسمماتر یزفلسفه و ن یختار یافلسفه 

 یخدر تـار تأمـل لازمـهشود کـه یم یادآورنکته را  یندارد و به ما ا توجهمورد نظرش با کار مورخان 
 یـنا در آنکـه چـه؛ نیسـتدر فلسـفه  یخیبـه روش تـار یتیـوروش پوز فروکاستن یفلسف یهاداده

 مطالعـاتدر  تطبیقـی فیلسـوف کـه حالی در؛ فلسفه نخواهد بود یخجز تار یزیصورت، فلسفه چ
  .کندیرا دنبال م یتریبه مراتب بلندتر و عال اهداف خود

کید بسیار دارداست که روش پوزیتیو بر تاریخ و نیز درست  اما نباید ؛ جغرافیا و زمینه و زمانه تأ
بـه عنـوان شرایط مادی وجود تاریخی بر تأثیر ماتریالیسم  .آن را با ماتریالیسم تاریخی اشتباه گرفت

گرایـی تـاریخی فلسـفه نـوعی روح در حالی که؛ کندکید میأبه عنوان روبنا تانسان تفکر بر زیربنا 
  . کندتفکر نظری در تحول انسانی نقش ایفا می است و از طریق

های میان دو گونه انسان یا دو شیوه تفکر توجه دارد و از ایـن مورخ در درجه نخست به شباهت
گاه می هاطریق به تمایز فلسـفه  .هـا نظـر دارددر حالی که فیلسوف پوزیتیویست بـه تفـاوتشود؛ آ

ای از در یـافتن قـوانین در مجموعـهرا موفقیـت  او .تـاریخ تفـاوت داردبا دورکیم ر مورد نظ پوزیتیو
هایی تعلق خـاطر دارد کـه بـا یک مورخ تنها به شباهت. شوندبیند که هرگز تکرار نمیهایی می داده

 در حـالی کـه فیلسـوف؛ متمایز سـازدرا نهایی و دقیق غیر قابل توافق های تواند تمایزنور آنها او می
های مختلف را باید تحت شرایط ثابت و خاصی در مقابل خـود گونه پوزیتیویست اصرار دارد تمام

در فلسفه تطبیقی مقایسه اموری که تفاوت آشکار دارند از اهمیت بیشـتری  از این رو، .حاضر ببیند
سـت بلکـه نخشـود؛ شیفته آنها نمـی ،های نمایانفیلسوف تطبیقی با مشاهده شباهت .برخوردارند

 دهـدها بر آنها استوارند مورد بحث و بررسی قـرار مـیهایی که این شباهتداوریفرضیات یا پیش
  ).٣٢ص همان،(

  
  فرضیه بر مشاهده تقدم

 .شـودعدم توجه به فرضیه و مقدم دانستن مشاهده بـه خـوبی از دل اصـل نخسـت اسـتخراج مـی
کار بسـتن روش پوزیتیویسـتی نبایـد بـه ه فیلسوفی که تطبیق را سرلوحه کار خود قرار داده است با ب

به عبارت دیگر، موفقیت دانشمندان در علوم تجربی را باید در اهتمـام ایشـان بـه . فرضیه وقعی نهد
های های خود سراغ دادهسبق ذهنی و پیشفرض ایک فیلسوف نباید ب .مشاهده و تجربه جستجو کرد

  . فلسفی برود
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کارآمدی خاص خـود را که فرضیه در علوم تجربی  ا کتمان کردتوان و نباید این نکته رنمیالبته 
خـود  از ایـن رو، وجود ندارد؛سلم مباید در نظر داشت که فرضیه قطعی و نیز اما این نکته را ؛ دارد

-در مقابل کسانی معتقدند که کاوشگر تنها با داشتن فرضیه می .شودمی بررسیفرضیه نیز بحث و 

  .آورد را گرد هاهها و مشاهدتواند داده
  

  هاتمدن به اومانیستی نگاه. ٣

 در. دارد فلسفه پوزیتیویسـتی نیسـتی ای که دل در گرو تمدن خاصفلسفه اورسل،−از نظر ماسون
بـه عبـارت دیگـر، . رنگ و غیره ،دارد و نه نژاد تهو انسان موضوعی ماه فلسفه پوزیتیویستی انسان ب

فایده بیشتری مقایسه و تطبیق و هر چه این تنوع بیشتر باشد  وجود داردهای متنوع انسان و عقل گونه
رومـی، متألهـان قـرون میانـه،  −بنابراین برای یک فیلسوف تطبیقـی حکـیم یونـانی .خواهد داشت

 ١٧٨٩های عصر روشنگری و دوره رنسانس، انسان طبیعی ژان ژاک روسو، شهروند سال اومانیست
به صـورت همه آنها  ،انداز نظر او، همه آنها افراد یک خانواده .یا متفکر جدید اروپایی تفاوت ندارد

ای که به خود ؛ همه آنها فارغ از صبغه تاریخیاندمنشعب شده از سرچشمه واحدی پیاپی و متوالی
  .اند در مشخصه انسانی بودن با هم مشترکندگرفته

های متافیزیکی هنگـام مقایسـه داوریپیشبر کنارگذاشتن شناسان شناسان و مردمقوم ،یاز طرف
شـود زیرا تردیدها یا نقدهایی که متوجه دیگـران مـی؛ کید زیادی دارندأتافراد متمدن با افراد بدوی 

 ند و اصـولاً هسـت همه جوامع برخـوردار از تمـدن به عبارت دیگر، .شاید در طول زمان از بین برود
ا به ادعای اورسـل همـه جوامـع دارای اگر بن ).٣۴−٣٣ص همان،( جامعه بدون تمدن وجود ندارد

های مابعد طبیعی درصدد تحقیـر یـا تنـزل جایگـاه دیگـران داوریتوان با پیشو نمی هستندتمدن 
های مختلف و متعدد جوامع انسانی و اقـوام روبـه رو نخـواهیم بـود و آیـا ایـن آیا ما با گونه برآمد،

وسعت دامنـه و ست ا او معتقد ؟کردایان نخواهد گستره فراخ کار تطبیق و مقایسه را ناممکن یا بی پ
  ).٣۵ص همان،( تقلمرو کار الزاماً به معنای کار ناممکن یا بی پایان نیس

  
  چینی و هندی یی،به تمدن اروپا یقتطب کردنمحدود  علت

ست و آن را در برگیرنده تمـام اقـوام و ا اورسل که به جهانی بودن فلسفه تطبیقی معتقد−چرا ماسون
های سه تمدن یادشـده پرداختـه های مختلف تنها به مقایسه اندیشهاز میان تمدن، داندها میتمدن
شماری تطبیقـی فلسـفه اختصـاص داده را به گاه فلسفه تطبیقیکتاب  ٩۵تا  ٧٠ فحهص وی است؟
انـه یشماری در شش ستون تطورات و تحـولات فکـری جهـان غـرب، شـرق مدر این گاهاو  .است
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  .کندمیذکر را ، هند، تبت، چین و ژاپن )رانیتفکر سامی وای(
 اما در عمل سـه تمـدن اروپـایی،؛ فلسفه به شش تمدن اشاره دارد شماراورسل هر چند در گاه

گرچـه فلسـفه تطبیقـی بایـد گویـد او در توجیه این مطلب می .ده استکرهندی و چینی را مقایسه 
بـه لحـاظ  کنـدایجاب مـیاما حق و وظیفه  ؛اشدبها و در برگیرنده تمام اقوام و تمدنجهانی  ،کلی
توان در های تاریخی را کم و بیش میبقیه دوره. پرداخته شوداقوام دارای تاریخ به شناختی تنها روش

   .کردروشن  شودپرداخته میقیاس با مواردی که به آنها 
تـوان یـا مـی هتوضـیح داده شـدهندی و چینـی  های اروپایی،تمدنگذشته تنها ها از بین تمدن

باید تمدن خـودی را یاد شده های سه تمدن در مقایسه و تطبیق اندیشه نکته دیگرآنکه، .توضیح داد
هـر  توان شناخت،ها را تنها در مقایسه با تمدن خودی میچه آنکه سایر تمدن نقطه شروع قرار داد،

این سه تمدن به قدمت  درست است که .بر اساس تمدن خود درباره آنها حکم صادر کرد چند نباید
پانزده قرن  اما ؛رسد و دایره نفوذ آنها به گستردگی دامنه نفوذ اسلام نیستبابلی و مصری نمیتمدن 

آثار ادبی، هنری و علمی این سه سـنت هماهنـگ اسـت هـر . بسط یافته است آنها قبل از ما تاریخ
بخشی از  در واقع آنها، .دارند ها و مناسبات اجتماعی خاص خودشان راچند باورهای دینی، آرمان

  ).٣٨−٣٧ص همان،( دهندمیفلسفه جاودان را تشکیل 
  

  داده و فکت از اورسل مقصود

ایـن مـواد در  .های مختلف را به یک میزان واقعی انگاشـتباید مواد فلسفه اورسل −به نظر ماسون
های مکتوب و در تفسـیرهایی کـه بـر اسـاس آنهـا صـورت های شفاهی، رسالهقالب باورها، سنت

هـای افلاطـون یـا گفتـه داده در فرض مثال تنهابنابراین مقصود اورسل از . گرفته است وجود دارند
 داده و واقعیـت شده نیـزارائه بلکه تمام تفسیرهایی که از کلمات آنان در طول تاریخ  ؛ارسطو نیست
  .آیندبه حساب می

زیسته و نیز مجموعه آثاری از خـود بـر م می.ق ٣۴٧طون در فردی که در سال برای نمونه، افلا
 نیـزاز افلاطـون لایبنیـتس  و بلکه فهم و تفسـیر ارسـطو، فلـوطین ؛شودجای گذاشته خلاصه نمی

  ).٢٨ص همان،( واقعیت دارند واند که به اندازه مفاد ظاهری و لفظی آثار اهایی داده
در نظـر  اشدر ارتباط با محیط یا زمینهباید و داده را  واقعیت یک کندمیکید أاورسل ت −ماسون

هنگامی که مقایسـه بلکه  ؛های مجزا باشددادهپذیرند نباید میان هایی که انجام میو مقایسه گرفت
اش در نظـر گرفتـه در ارتباط با زمینـهباید تنها  ایدادههر  گیردصورت می دیگر داده با دادهبین یک 

» هـای آنهـاپـذیری زمینـهعبارت اسـت از عمـل مقایسـه واقعیت و دادهقابلیت مقایسه دو «. شود
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نظر بـه . تناسب است و نه نسبتو تشابه بنا به بیشتر مقایسه نوع، ای از این مقایسه ).٧ص همان،(
  .است تربه پوزیتویسم نزدیکشود مقایسه می دست کم چهار چیزتناسب  اینکه در تشابه بنا به

خـود را تی سبرداشت پوزیتیوی فلسفه تطبیقیاول کتاب بخش  چهارماورسل در فصل  −نماسو
چیزی بیش از چکیده  دیگرفلسفه تطبیقی نظیر هر علم حقیقی  از دیدگاه او، .کندبیان میاز محیط 

و نیز نقد به معنای تحصلی کلمه که به قانون  دادهبه باید یعنی نه تنها  ؛نظام خاص مشاهدات است
یافت و لذا مشکل تحقیق و بررسی هنگامی که معنوی باشد و نـه مـادی ناشـی از دو علـت  دست

ای است درک زاویه دومهای غیر قابل مناقشه و مشکل دادهدر تحصیل  نخستمشکل  :اصلی است
  ).۶۶ص همان،( شدها مواجه در آن باید با دادهکه 

ی کـه محیطـ .دنا قابـل مقایسـه باشـاست که محیط آنهـممکن در صورتی تنها ها دادهمقایسه  
و  رودشمار مـیه یک داده و واقعیت ببه همان اندازه  اندیشه یک فیلسوف در آنجا شکل گرفته است

گرچه امروز شناخت معاصـران و اسـلاف یـک  ؛و محیط آن کاملاً نسبی است دادهتمایز میان یک 
ای جایگـاه برتـر را بـه چ مـورخ فلسـفهیرسد هدانند به نظر میمتفکر را با فهم نظرات او مرتبط می

از متـافیزیکی از آن ناشـی ا هـای بدهد که تبیین نظـامتطور و تحول اجتماعی، اخلاقی و اجتماعی
  .شودمی

همـواره  نیـزاو . اورسـل اسـت −ماسـون روششبیه  بررسی موجوداتدر کتاب  1روش روسیو
ه به تصویری از استمرار جدر نتی .کردمطالعه و بررسی می آنها مخلوقات را در ارتباط دقیق با محیط

برخلاف کسانی کـه جهـان را بـه لحـاظ بیولـوژی سـاخته شـده از  ؛جهان جاندار و بی جان رسید
هـا و تقابل داروینی. دانند که با یکدیگر یا با محیط مخالف در ستیزاندمخلوقات مجزای از هم می

  ).٨ص همان،( از این قبیل است )الفان آن قائلان به تغییر و مخ( هالامارکی
  

  تشابه از یتیویستیپوز برداشت

 .اورسل درباره فلسفه تطبیقی ارتباط تام و تمامی با دیدگاه نامبرده درباره تشـابه دارد−دیدگاه ماسون
کوئیناس بوده باشد یا نباشـد،−فارغ از اینکه تشابه مورد نظر ماسون تصـور  اورسل متأثر از توماس آ

کوئیناس بپوز کوئیناس برای بیان نحوه آ .رسدنظر میه یتیویستی او بسیار شبیه نظریه تشابه توماس آ
گرفتـه  کمـکسخن گفتن درباره خدا و نیز تبیین رابطه وجودی بین خالق و مخلوق از نظریه تشـابه 

  .است
 رابطه اسامی و الفاظ در منطق ارسطویی منحصـر در چهـار نسـبت و رابطـه مشـترک لفظـی، 
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یک نوع رابطه دیگری نیز وجود دارد که آلبرت کبیر و به تبع  .است مترادف و متباین مشترک معنوی،
ند و آن چیـزی جـز متفـق بـه تعبیـر اهکوئیناس متأثر از متفکران مسلمان به آن قائل شدآاو توماس 

کوئینـاس نیسـت نـه مشـترک تشـابه  .متفکران مسلمان یا متشابه بنا به تعبیر آلبرت کبیر و تومـاس آ
بلکه چیـزی بـین  همانی و وحدت را،لفظی است که تباین را تداعی کند و نه مشترک معنوی که این

در تشـابه دو چیـز در عـین اینکـه  به عبارت دیگـر، ).١١۵−١١۴ص ،١٣٨۶ایلخانی،( آن دو است
تشـابه در  به طور کامل متفاوت با یکدیگر نیست، بلکه نـوعی آنها کاملاً به یک معنا نیستند، معنای

  .معنا دارند
 ،یک بار مناسبت بین چند چیز است که دارای نسبتی با یکدیگر هسـتند :تشابه بر دو نوع است

به  ٢به طور مثال نسبت عدد . ای مشخص یا وضعی دیگر دارنداز این جهت که با یک دیگر فاصله
مناسـبت دیگـری  .شـوداست تشابه نسبت نامیده می ١دو برابر عدد  ٢از این جهت که عدد  ١عدد 

برای مثال نسبت . بلکه مناسبت بین دو نسبت است ؛وجود دارد که نسبت دو چیز با یکدیگر نیست
 ٢نیز دو برابر  ۴است،  ٣دو برابر  ۶طورکه چون همان ؛است ٢به  ۴همانند نسبت عدد  ٣به  ۶عدد 
  . است

؛ باید دو واقعیت برای مقایسه و نیز مبنای مشترکی وجود داشته باشـد کمدستدر تشابه نسبت 
انـد، بـین چهـار واقعیـت کـه در دو گـروه قـرار گرفتـه دست کمولی در تشابه بنا به تناسب مقایسه 

در تشابه بنا به نسبت بین دو طرف تشابه رابطه ذاتی برقـرار اسـت و یـک . )همان( گیردصورت می
تـر این رابطه بر اساس اصل علیت اسـت و در آن موجـود عـالی .ته استطرف به طرف دیگر وابس
مندی و تقلید های بهرهبرخلاف تشابه بنا به تناسب که به جای علیت واژه. علت موجود سافل است

  .شوندمطرح می
کوئیناس دربـاره تشـابه، نظـر  کـهاکنـون وقـت آن رسـیده  بعد از بیان اجمالی دیدگاه توماس آ

مناسب با روش تطبیقی نـه وحـدت و طرح معقول  از نظر او، .دشواورسل در این باره بیان -ماسون
مانـد و هـا مـیمورد نخست به استنتاج قوانین از کثـرت داده .و نه تباین آنها استهای فلسفی نظام

به علـم  و کندمیرا معلوم و بکر و جدید بودن آنها های تجربی دادهبودن مورد دوم غیر قابل تحویل 
  .شودمیو یا تاریخ رهنمون 

 استاصل راهنمای آن تشابه  .اما نه این است و نه آن؛ فلسفه تطبیقی گرچه پوزیتیویستی است
 الـفنسبت . مطابقت دارد نامندمی ،یعنی تساوی میان دو نسبت ،1با آنچه در ریاضیات تناسب که
هـم کـه عـدم  هنگ و سـازگار اسـت هـر قـدرین تساوی هماا .است دبه ج مساوی با نسبت  ببه 
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ج و  ب، اگر به جای متغیرهای الـف، .باشدوجود داشته  دو  بو  جو  الفاختلاف میان و  تجانس
کنفوسیوس و سوفیسم چینی را قرار دهیم مقایسه آنهـا از بـاب  سوفیسم یونانی، د به ترتیب سقراط،

مقایسـه بـین دو چیـز  تشابه بنا به نسبت معمولاً چه آنکه  .و نه نسبت بود تشابه بنا به تناسب خواهد
  .گیردصورت می

تشابه بنا به نسـبت خواهـد بـود و در  شودچنانچه سقراط با کنفوسیوس مقایسه  در فرض مثال،
ای که سقراط در آن قرار داشـته و صورتی که با توجه به فرهنگ حاکم بر زیست بوم و مقطع تاریخی

فرهنگ یعنی سوفیسم ایفا کرده با نقشی کـه کنفوسـیوس در سوفیسـم نقشی که او در مواجهه با این 
کوئینـاس در  .تشابه بنا به تناسب خواهـد بـود شود،اش ایفا کرده مقایسه حاکم بر زمانه از دیـدگاه آ

ای در حالی که در تشابه بنا به تناسب چنین رابطه؛ ی برقرار استتشابه بنا به نسبت رابطه ذاتی و علّ 
اورسل درباره فلسفه تطبیقی مبنـی بـر −بنابراین برداشت هانری کربن از دیدگاه ماسون .وجود ندارد

ی قائل اسـت از اسـاس اینکه نامبرده میان حوادث متوالی و پیاپی تاریخی نوعی جبر و ضرورت علّ 
  .باشدمیباطل 

سـقراط و  .کنـدرا در قالـب دو کسـر متسـاوی ذکـر مـی یادشـده اورسل چهار متغیـر−ماسون
ایـن  کـردنبرای معلـوم  .شودسیوس به عنوان صورت آن دو و سوفیسم به عنوان مخرج ذکر میکنفو

شناخت سطحی  بلکه؛ به صراحت بیان شود متغیرمقوم این چهار و معنای تساوی لازم نیست مفاد 
 قابل مقایسه بـا یچینمبارزه با سوفیسم سیوس در وکنف هنسبت یا جایگا .تواند کافی باشداز آنها می

آن دو اما کاملاً طبیعی و منطقی است کـه تشـابه  .ی استیونانمبارزه با سوفیسم جایگاه سقراط در 
شخصیت سقراط کاملاً متفاوت بـا شخصـیت کنفوسـیوس آنان است وگرنه  در نقش و جایگاهتنها 
  .است

کوئینـاس بـه  Buddhaghosalehg مثال دیگر آنکـه همـان خـدمتی را بـه بودیسـم کـرد کـه آ
برقـراری نـوعی درصـدد آنـان، گر به جای شناخت شباهت نقش یـا کـارکرد اگر مقایسه .مسیحیت

 بـین فریبنـده خواهـد نمـودباریـک نویسـندگان نزدتهور و بی باکی او  همانی میان آن دو برآید، این
هـایی کـه یـابیم اندیشـهما از رهگذر مطالعات تطبیقـی در مـی بنابراین ).۴۵ص ،١٩٢۶اورسل،(

بـرای نمونـه . شد فقط به اروپا اختصاص دارند در جاهای دیگر نیز وجـود دارنـدمیتاکنون تصور 
رنسانس و تجدید حیات فکری و همین طور تفکر مدرن در هر سه تمـدن  تفکر مدرسی، سوفیسم،
کنـد دهد، اصلاح میمی تغییرو روش تطبیقی از آن رو معتبر است که دانش ما را بسط  .وجود دارد

  ).١١٣ص همان،( نمایدمعین میو چارچوب آن را 
ست کسی که با روش تحصلی به مقایسه متفکرانـی همچـون سـقراط و ا ماسون اورسل معتقد



      ٩٣   )اورسل −با تأکید بر دیدگاه ماسون(روش ه مثابهب تطبیقی فلسفه

 

های آن دو خاستگاه و منشأ واحدی بـرای آنهـا قائـل پردازد نباید با مشاهده شباهتکنفوسیوس می
  ).١۴ص همان،( چه در این صورت به بیراهه خواهد رفت د،شو

  
  اتفاقی هایشباهت به توجه عدم

نبایـد بـه  آمیـز باشـد و از طرفـیاورسل تشابه نباید گزاف و بدون دلیل یـا مغالطـه −از نگاه ماسون
کبیر فرانسه و اکتبـر  سه انقلاب صنعتی انگلستان، برای نمونه، .های اتفاقی وقعی گذاشتهمانندی

در حـالی کـه بـازخوانی ؛ نـد مشـترکندکردروسیه همه در اینکه موجبات جابجایی قدرت را فراهم 
  .کندها و اهداف آن سه تفاوت ماهوی آنها را هویدا میانگیزه اجمالی عوامل تکوین،

بـا  .کنند که از نظر لفظی مشابهندهای مختلف را ذکر میشناسان کلمات بسیاری از زبانلغت
کنند کـه هایی اشاره میشناسان به اندامطبیعت .هیچ پیوند و ارتباط زبانی با هم ندارند ،این وصف

نبایـد بـه در فلسـفه  .کـاملاً متفاوتنـد در حالی کـه از نظـر کالبـد و بافـت؛ کارکرد همانندی دارند
  .توجه کرد نوعهای اتفاقی از این شباهت

های جغرافیایی نوعی ارتبـاط و پیوسـتگی میـان در مواردی به رغم تنوع مقاطع تاریخی و اقلیم
دکـارت و بـارکلی بـا هـم مقایسـه  برای نمونه گاهی افلاطـون،. د داردهای چند متفکر وجواندیشه
لامتری و بوخنر با ماتریالیسم آیـین چارواکـا  لوکرتیوس، ند و یا گاهی ماتریالیسم ائوکیپوس،شو می

معـانی  گفته یکـی ازدر حالی که هر یک از افراد پیششود؛ در هند و یانگ چو در چین مقایسه می
روابـط  نیـرو، اتـم، یک اصل تبیین فیزیکـی، یک پدیدار، فرض مطلق،. نظر دارند زیر را از ماده در
بدون دلیـل و  به خصوص گروه نخست گزافی، یادشدهبنابراین هر چند مقایسه افراد  .ساده و جز آن
اما باید توجه داشت گـاهی یکسـان انگـاری و همـه را ایدئالیسـت یـا ماتریالیسـت ؛ اتفاقی نیست

  .شودآنها می هایاز تمایز خواندن سبب غفلت
بلکه بیشتر ؛ گیری نهایی آنان نیستها شباهت دو یا چند فیلسوف در نتیجهاز مقایسه بخشیدر 

یـک زیرا  هر چند نتیجه نهایی آنان متفاوت باشد، ؛انداستفاده کردهدر مکانیسم یا منطقی است که 
در آن روشی است که  کند،مند مینظامچیزی که آن را  و باشدمند اثر تا حدی فلسفی است که نظام

نظـرات بسـیار  .شـودیعنی منطقی که با آن نظم و ترتیب بر مواد حکمفرما می شود؛بسته میکار ه ب
مقایسه جواهر بسـیط دکـارت بـا دارمـا یوگاکـاراس  .متفاوت ممکن است تسلیم یک منطق باشند
های ازلی در حالی که مقایسه نمونهند؛ ااستفاهد کردهمقایسه در مکانیسم و منطقی است که هر دو 

 های ازلی و آرمانی ایرانی بیشتر تشابه در نتیجـه اسـت تـا در مکانیسـمو آرمانی افلاطونی با نمونه
 ).۴۶−۴۵ص همان،(
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تواند ما را به فهم بهتر از آنان نایـل میکانت با ارسطو  یابه طور قطع مقایسه دکارت با افلاطون 
زیرا متفکران جدید کم و  ؛تاز فلسفه تطبیقی نیس مطلوب نهایی ما نوعاز این  هاییمقایسهاما  .کند

و عـدم پیونـد تـاریخی  های فـراوانتفاوتبا اذعان به اگر  اما،؛ ندهست آشنا قدیمیبیش با متفکران 
کویناس  یا کنفوسیوس وسقراط میان  دستاورد بیشـتری  ای صورت گیرد،مقایسه 1چوهی وتوماس آ

ها با توجـه اورسل بررسی اندیشه -از نظر ماسون در واقع نکته مهم و کانونی .داشت در پی خواهد
  ).۴٢ص همان،( اندبه محیطی است که در آن شکل گرفته

  
  گیرینتیجه

هـا بـه عاریـت گرفتـه در ای که اورسل از پوزیتیویسـتگانهناگفته پیداست که هر یک از اصول سه
امـا تنهـا بـه ایـن ؛ ه است که مجال طرح آنها در اینجا نیسـتجای خود مورد چون و چرا قرار گرفت

هـا و از مشـاهده  داده ههموارشود که این طور نیست که دانشمندان علوم تجربی مختصر بسنده می
ذکر کـرد کـه بـر پایـه مقـدمات  آنانتوان از کار ها نمونه میده. ندها برسها به قوانین یا تعمیمفکت
مشـاهده  مبنـی بـر تقـدماورسل  −ماسون ادعایاگر  .اندبه قانون دست یافتهها ی یا پیشفرضینپیش
دارویـن نوشـته  منشـأ انـواع ی با عنوانهرگز کتاب شدبر فرضیه پذیرفته میو پدیدارهای عینی ها داده
طبیعـت واقعـی . ١: استوار است −بخوانید فرضیه−چرا که این کتاب بر دو مقدمه پیشینی شد،نمی

در نقطه مقابل نیز  از طرفی، .انواع منشأ طبیعی دارند از نظر او، گیرد و دوم آنکهوض میانواع را مفر
های متداول در علوم تجربی در مطالعـه تطبیقـی ولفسون وجود دارد که او نیز به دنبال اعمال روش

استنتاجی متداول در علوم تجربی را کـه دارویـن −ولفسون روش فرضی .متون فلسفی برآمده است
بندی حشرات از آن سود جسـته، در کار گرفته و نیز لینه یا لینایوس در ردهه بندی جانوران بای ردهبر

  .است» فرضیه«کار برده است که بدون تردید نقطه شروع آن ه مطالعه متون فلسفی ب
این روش تطبیقی به فلسـفه تحصـلی دسـت کار بستن ه ببا  شتاورسل امید دا −گرچه ماسون

زیاد اسـتفاده علوم از آن این است و در  علوم تجربیاینکه این روش تا حدی برگرفته از نظر به  ؛یابد
شناسی، منطق و متافیزیک های روانآن در حوزهکاربرد احتمالی  تلذا در خصوص موفقی ؛شودمی

روش در علـوم اطمینان حاصل کرد که این بنابراین باید نخست  .توان کردنمیداوری و الهیات پیش
بـه ایـن طـرف شـود از زمـان بـیکن یـا گالیلـه معمـولاً گفتـه مـی .طبیعی واقعاً پذیرفته شده است

بـدون  رسندمشاهده به کشف حقیقت در قالب تعمیمات یا قوانین می واز طریق استقرا دانشمندان 
بـدون تردیـد  .نـدیا به مقدمات مفروضـی پیشـینی تـن در ده ندآنکه گرفتار مصادره به مطلوب شو

                                                           
1. chou-hi 
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تـر از مبنـای فعلـی باید مبنایی محکم هگوید فلسفاورسل در این نکته بر حق است که می−ونماس
  .اما باید پرسید تا چه اندازه باید از علم در این راه پیروی کرد؛ داشته باشد

یـک نظریـه بـا  به عبارت دیگر، اقتضای روش تاریخی، خطی دیدن رخدادها و حوادث است؛
در روش  .شـودمـیداری آن بـه پیشـینیان بررسـی ول و میـزان وامتحـ بررسی تـاریخی خاسـتگاه،

بلکه آن دو ؛ شودفراتاریخی به زمان و مکان و به عبارت دیگر به تاریخ و جغرافیا وقعی گذاشته نمی
های روش پوزیتیـو را اورسل یکی از ویژگی  −ماسون چنانچه گذشت، .به حالت تعلیق در می آیند

داند و به تاریخ و جغرافیا اهمیت فراوانـی قائـل اسـت و از سـوی تاریخ می ها ازخذ و اقتباس دادهأ
مقایسه متفکرانی نظیر مقایسه دکارت با افلاطون یا کانت با ارسطو را که در امتـداد تـاریخی  دیگر،

  .داندقرار دارند یک کار تطبیقی مطلوب نمی
های آنها ی با یکدیگر ندارند و تفاوتگونه پیوند و ارتباط تاریخمتفکرانی که هیچ اگر از نظر او،

دسـتاورد بیشـتری بـه همـراه  ها توجـه شـود،ند و از همان آغاز به شباهتشواست مقایسه  پرشمار
اورسـل بـه دیـدگاه فراتـاریخی ایزوتسـو و  −رسد دیدگاه ماسوندر اینجا به نظر می .خواهد داشت

 پس از ذکر صوفیسم و تائوئیسمکتاب  ایزوتسو در .شودروش پدیدارشناسی هانری کربن نزدیک می
 .گونه پیوند تاریخی با هـم ندارنـدداند که هیچرا مقایسه متفکرانی می مطلوب نوع سه نوع مقایسه،

او ابن عربی و لائوتزو را با هم مقایسه کرده که هزار و هشتصد سال فاصله زمانی دارنـد  برای نمونه،
  .های آنها بسیار استفاوتو به لحاظ قاموس واژگان و محیط فرهنگی ت

هـا ی دادهتوان گفت مقصود او از تاریخ، تواتر تاریخی و علّ اورسل می −البته در دفاع از ماسون
زیرا او نیـز همچـون ایزوتسـو و هـانری کـربن ؛ که هانری کربن برداشت کرده استگونهآن نیست،

نکته کـانونی  .جغرافیایی با هم ندارندداند که پیوند تاریخی و بیشتر مقایسه متفکرانی را مطلوب می
فرض مثال نباید ابن عربی را فارغ از زمانه و زیست بـومش  اورسل این است که در −دیدگاه ماسون

مقایسه بنا به تشابه در نسبت خواهد بـود کـه بـه  ،نوعای از این زیرا مقایسه؛ و مقایسه کرد با لائوتز
بلکـه بایـد نسـبت ابـن عربـی در ؛ مقایسه برقرار است ی بین دو طرفطور طبیعی رابطه ذاتی و علّ 

انـد در واقع نقشی که آن دو ایفا کرده. شودو در عرفان چینی مقایسه  عرفان اسلامی با نسبت لائوتز
  .باید مورد توجه قرار گیرد

شود که فلسـفه اگـر بـه این نکته را یادآور میفلسفه تطبیقی گیری پایانی کتاب اورسل در نتیجه
همچون تمام مطالعات پوزیتیویستی به پیشرفت نامحدود دست خواهد  ،تطبیقی بررسی شودروش 

یافت و نتایج برآمده از این روش مبتنی بر تاریخ خواهد بود و نه قوانینی که از ناحیه موجـود مطلـق 
هـا و حـوادث به هر حال دامنه کاربرد روش پدیدارشناسی هـانری کـربن داده .شودازلی صادر می
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 بـه عبـارت دیگـر، انـد؛م ملکوت است و نه حوادث عالم ملک که در تاریخ ظاهری واقع شدهعال
 حوادث عالم ملکوت تاریخ خاص خود را دارند که همانا تاریخ قدسی یا درونی نامیده شده است؛

شناسی هانری کربن عالم میانی که بین زمین و آسمان قرار دارد از جایگاه هستی در به عبارت سوم،
عهد الست و نیز امـور  در این عالم است که حوادث مربوط به پیشا تاریخ، .نونی برخوردار استکا

مربوط به معاد و پسا تاریخ و همچنین رویاهای پیامبران و تجارب عارفان بـه بهتـرین وجـه ممکـن 
  .شودتبیین می

بیـین حـوادثی گاه درصـدد تکه او هیچ شوداورسل معلوم می−با نگاه اجمالی به دیدگاه ماسون
 کوتـاه سـخن آنکـه، .خیال تبیین آنها را هم نداشته است نظیر حوادث یاد شده نبوده است و اصولاً 

 هـای تفکـر در شـرق و غـربمقایسـه گونـه هـا،نسبی انگاشتن حقیقـت و پـذیرش تکثـر فلسـفه
هـای سی تطبیقی فلسـفه از جملـه مشخصـهرجایگاه رفیع نقد در بر، ...)ماتریالیسم، ایدئالیسم،(

در پایان یادآوری این نکته بایسته است کـه اورسـل  .درباره فلسفه تطبیقی است ویبرجسته دیدگاه 
هـای سـه تمـدن در مواردی بی آنکه به لوازم سخنش توجه داشته باشد از خاسـتگاه واحـد اندیشـه

اط تـاریخ ارتبـ دهنـد،و یا اینکه آنها بخشی از فلسفه جاودان را تشکیل می هندی و چینی اروپایی،
از این واژگـان  اما اینکه آیا برداشت او؛ فلسفه با تاریخ دین و مواردی از این دست سخن گفته است

  . ، در خور مطالعه بیشتر استخیرگرایان است یا سنت همچون برداشت رنه گنون و دیگر دقیقاً 
  

   



      ٩٧   )اورسل −با تأکید بر دیدگاه ماسون(روش ه مثابهب تطبیقی فلسفه

 

  
  منابع

  

کـوئینی تومـاس و کبیـر آلبرتوس آثار در تشابه نظریه«، )١٣٨۶( محمد ایلخانی، .١ فصـلنامه  ،»آ
  .١شماره  ،٣۵سال  فلسفه،

، چـاپ اول ترجمه محمـد جـواد گـوهری، ،صوفیسم و تائوئیسم ،)١٣٨٧(توشیهیکو ایزوتسو، .٢
  .انتشارات روزبه: تهران

 ترجمه باقر پرهـام، ،آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی :هانری کربن ،)١٣٧١(داریوش شایگان، .٣
گاه :تهران   .انتشارات آ

 :تهـران ترجمـه سـید جـواد طباطبـائی، ،فلسفه ایرانـی فلسـفه تطبیقـی، )١٣۶٩(هانری بن،کر .۴
  .انتشارات توس

 روش(ولفســون فلســفی شناســی روش«، )١٣٨٩پــاییز و زمســتان( رضــا گنــدمی نصــرآبادی، .۵
 .۶۵−۶۴شانزدهم، شماره  سال ،انسانی علوم شناسیروش ،»)استنتاجی −فرضی

6. Jordan,L.H,(1905),ComparativeReligion:itsGenesis and Growth,Edinbugh. 

7. Oursel, Masson (1926),Comparativephilosophy,introduction By  

8. F.G.CrooKshanK,London:Keganpaul. 

9. Sharpe,Eric(1975),Comparative Religion:AHistory,NewYorkCharlesScribners 

Sons. 

10. Wolfson,Harry Austryn (1982),(5th ed),Philo:Foundations of Religious 

philosophy in Judaism,Christianity, and islam,Harvard university press. 

 

 


